
ı͍ Ö< ı Õ̫ ÔȞó: 
  

    Ӗ ÓȿôĬҴ 
     Ôþðİ ÔŨ Ôô ҿ  
             ÕĭƦð، 
                 Ôôļ Ố ʖ... 

  

  

 ӗÔ źĬɘ Ôô ÔòıʙĬ ÖƤ Ľ Øˁ ΆǾ Ă ÔôĬƤ āİ ÔŨÿӖ Ùŭ ÿ Ăı Ø̫ ÓΆ Õ̡ Ʀó óӖ ÓΉȺĬƤ ÔĻ Øˀ Ȼÿð ÕĮ×ӎƥĬ Ô̡ ɚ Ľ ×ŷ ı͍ Ö< ĸ ÙƇļ ÒɁ ı Õ̫ ÔȞó ÔĻ ØŶð
óóӖ Óȿ Ŀɪ ÔôôĬ ×̡ ɚ ÔþðӖ ÓȿôĬҴ ĺ Øëİ Õͦ Õ@ ÖĲÔŮĬ Õ̡ Ʀÿó ÿ. 

āĬҹ Üð ، Ľ ÔŷðôĬҴðİ ÔȜ ، ýÿðİɘ ā ÔôôĬ ×̡ ɚ Ôþÿİ×Ũ 
Ĺҷ Ö˵ Õyə Ŀʦİ ÔŨĬɘ ÔôĬƤÿ ×į ØŬÿӖ Õŭ ، Ôĵ Ø̓ Ά ×̡ Õ9 Ôþÿİ×Ũ 

İ Ø̡ Ʀô óļ Ôƍ ÕñĬ ×̡ ȼĬ̪ɟ ÿ Ăóð Ôô Üð Ľ ×ŷ ÔþðļÕů ĿδÔƀ ÔӖ Óȿıʙ  
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 Ă ÔôĬƤ āİ ÔŨÿӖ Ùŭ ÿ Ăı Ø̫ ÓΆ Õ̡ Ʀó óӖ ÓΉȺĬƤ ÔĻ Øˀ Ȼÿð ÕĮ×ӎƥĬ Ô̡ ɚ Ľ ×ŷ ı͍ Ö< ĸ ÙƇļ ÒɁ ı Õ̫ ÔȞó ÔĻ ØŶð
óóӖ Óȿ Ŀɪ ÔôôĬ ×̡ ɚ ÔþðӖ ÓȿôĬҴ ĺ Øëİ Õͦ Õ@ ÖĲÔŮĬ Õ̡ Ʀÿó ÿ ӗÔ źĬɘ Ôô ÔòıʙĬ ÖƤ Ľ Øˁ ΆǾ. 

 ÕĭƦıϣÔȭ 
  ٢  کجاست؟) شاھرخ (حالا او   ١

  ۴  ١گرگھا زو زه می کشند قطعه   ٢

  ۶  ٢گرگھا زو زه می کشند قطعه   ٣

  ١٠  ٣  گرگھا زو زه می کشند قطعه  ۴

  ١٣  زمانی   ۵

  ١۴  شاھرخ سوولر آراز آراز ، ھای آراز  ۶

  
  
  
  
  
  
  

óóӖ Óȿ İ ØŨĬ ×Ũ óð Ôô Üð ĿƶĬ Ø̡ Ʀ ӗÔ źðİ ÔŨ Ôô ، ӗÔ źðİ ÔŨ Ôô Ӗ ÓȿôĬҴ 

 ١٧رخ زمانی به مناسبت ھتقدیم به شا
خرداد سال روز دستگيری و پرونده سازی 

  .عليه او و دوستانش
تقدیم به شاھرخ زمانی به خاطر مقاومت و 
مبارزه مستمری که در ھر شرایطی به 
عنوان کارگر آگاه و مبارز انجام وظيفه می 
کند، حتی اکنون که در چنگال خادمان 

  .سرمایه داری اسير است
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  کجاست؟) شاھرخ (حالا او 

  
  
  
  

  چشمانی مھربان 
  نگاھی که ھميشه وادار می کند ، که بياندیشی

  زبانی ، شاید کمی تلخ
  اما به تو این اطمينان را می داد

   در تمام اطرافت یک نفر باشداگر
  که از گفتن حقيقت به تو ابایی ندارد

  .اوست 
  و حالا او کجاست ؟

  .روزی در زادگاھش اسير بود
  اما او شاعری را می ماند 
  که از بی آرش ترین الفاظ
  چندان گناه واژه تراشيد

   که بازجویان به تنگ آمده
  و شيوه دگر پيشه کردند

  
  
  
  

  اھش حالا او دور از زادگ
  در ميان کسانی که

  با حرف ھایش دو چندان غریبه اند
  اسير است 

  اما من می دانم 
  ما می دانيم 

  که  او شاعریست 
  که حتی ھنگامی که 

  سخن گفتن 
  نفس جنایت است

  سرود آزادی از چشمانش می جوشد
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  بازجویان را بگویيد 
  پرنده را از پرواز جدا نمی توان کرد 

   نمی توان داشت رود را از حرکت باز
  قفس ھميشگی نيست 

  سد ھميشگی نيست 
  پرنده از قفس خواھد پرید 

  و رود سد را در ھم خواھد شکست
  
  

  بازجویان را بگویيد
...  
  
  

  ا.ر
  

١٧/٣/١٣٩١ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

óóӖ Óȿ İ ØŨĬ ×Ũ óð Ôô Üð ĿƶĬ Ø̡ Ʀ ӗÔ źðİ ÔŨ Ôô ، ӗÔ źðİ ÔŨ Ôô Ӗ ÓȿôĬҴ  
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   ١قطعه 
  
  
  
  

  !!!گرگھا زو زه می کشند
  
  
  
  

  اف آسمان ص
  دشت و دریاچه بی آب

  ھر سه گسترده تا بی کران
  ستاره ای ، می درخشد در کویر یزد ، 

  ، سوی آسمان گرگھا
  . زو زه می کشند

  
  
  

  شب ،
  ، گسترده بر زمينیظلمت
  ،مھتاب

   سياه، پشت ابر
  آزادی،
   سرمایه،گروگان

   ولایت ،اسير اسلام ،اسير
  ،دستھا
  آسمان بی بار، از ناميد 

  گرگھای خونخوار،          
  عقيم،     سر سوی آسمان 

  .زو زه می کشند                
  
  
  

  .گرگھا در خفا ، زو زه می کشند 
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  .چنگ بر چھره ی ستاره می کشند
  ،                                    یا که 

  .پرده بر آسمان، پرستاره می کشند 
  ،ستاره سرخ را ، به خيال خود 

  . کشنددر غل و زنجير می
  دست و پا و چشم بسته ،

  .تا به یزد می کشند ، از تبریز
  
  
  

  آسمان صاف 
  دشت و دریاچه بی آب

  ھر سه گسترده تا بی کران
  ستاره ای ، می درخشد در کویر یزد ، 

                       زین سبب،
  .گرگھا ، زو زه می کشند

  
  
  

  محمد اشرفی
١٧/٣/١٣٩١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، ӗÔ źðİ ÔŨ Ôô Ӗ ÓȿôĬҴóóӖ Óȿ İ ØŨĬ ×Ũ óð Ôô Üð ĿƶĬ Ø̡ Ʀ ӗÔ źðİ ÔŨ Ôô   
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   ٢قطعه 

  
  
  
  

  !!!گرگھا زو زه می کشند
  
  
  

  آسمان صاف
  دشت و دریاچه بی آب 

  ھر سه 
  گسترده تا بی کران 

  ستاره ای ،
  می درخشد در کویر یزد،

  ... ھنوز 
***      

  کودک کار ،
  خسته ،
  تکيده ،

  پریده ، پيش از آفتاب ،
  از خواب،

  راه می رود ،
  در خواب،

  ه پی درس ،ن
  نه پی بازی ،

  بلکه ، 
  بدنبال لقمه نانی،

  ...ھنوز 
  

***       
  

  کودک خيابان 
  بی نان 

  چشم پر اشک
  خيابان به خيابان 

  چار راه به چار راه 
  پرسه می زند 
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  بی ھدف 
  بھنام در زندان است ،

  ...ھنوز
  

***     
  

  آسمان کھنه و فرتوت 
  ، مرده ایست،لاشه

  ش،زیر آوار بيھودگی خوی
  ،لاشه متعفن آسمان 

  ،سنگينی می کند 
   ،بر شانه ھای ما

  ...ھنوز 
  

***      
  

  کارگر مشت گره کرده،
  پر از خشم ،

  پر از داد، 
  پر از فریاد،

  افسوس 
  تک به تک 

  تنھا به تنھا 
  زندان،

  کارخانه،
  شھر ،

  پر از تنھایان است ،
  ...ھنوز 

  
***     

  
  شاھرخ،
  محمد،
  بھنام،
  علی،
  رضا ،

...  
  کارگر در زندان است ،
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  ...ھنوز 
  

***      
  

   جوانھا ، پر شور،
  پر زور،

  مملو از ھيجان ،
  مملو از انگيزه،

  افسوس
  تک به تک 

  تنھا به تنھا 
  مدرسه، دانشگاه 

  کوچه و خيابان 
  شھر 

  پر از تنھایان است 
  ...ھنوز 

  دانشجو ، 
  معلم ، وکيل 

  در زندان است 
  ...ھنوز 

  
***      

  
  :ریاد می زند شاھرخ ف

  پيروزی از ان ماست ،
  :اگر 

  بازو در بازو 
  شانه به شانه 

  قدم به قدم 
  با سری پر ز اندیشه 

  قلبی پر از اميد 
  تنی واحد 
  بکوبيم

  
***      

  
  آسمان عقيم برکت 

  زنجير اسارت 
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  کاخ اوھام و خرافات 
  فرو خواھد ریخت ،

  زمين ... 
  انسان و زمين 

  ست زمين با ھر آنچه در او
  وآزاد ... 

  ...رھا 
  

***     
  

   آسمان صاف 
  دشت و دریاچه بی آب 

  ھر سه گسترده تا بی کران 
  ستاره ای، می درخشد در کویر یزد،

  ... ھنوز 
  زین سبب  سر به سوی آسمان عقيم،

  .گرگھا زو زه می کشند 
   ... ھنوز

  
  
  
  
  

  محمد اشرفی
١٧/٣/١٣٩١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

óóӖ Óȿ İ ØŨĬ ×Ũ óð Ôô Üð ĿƶĬ Ø̡ Ʀ ӗÔ źðİ ÔŨ Ôô ، ӗÔ źðİ ÔŨ Ôô Ӗ ÓȿôĬҴ  
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  ٣قطعه 
  
  
  
  
  
  
  
  

  !!!گرگھا زو زه می کشند
  
  
  
  
  

  آسمان خالی 
  آسمان عقيم
  !!!فقط آسمان 

  آسمان صاف 
  دشت و دریاچه، بی آب

  ھر سه گسترده تا بی کران
  ستاره ای می درخشد،  در کویر یزد

  گرگھا زو زه می کشند،
  سوی آسمان عقيم

  
  
  

    ***    
  
  
  

  ستاره  می درخشد
                  خشم 

  مشت ھای گره کرده 
                را

   بر تن آسمان ،
  آوار شده بر انسان،
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  .حک می کند
  
  
  

***      
  
  
  

  ،ستاره می درخشد 
                 تن

   آسمان بی برکت 
  وجود دروغين 
  مفلوک از زایش

  خسته از بودن خویش
   آوار بر انسان 

            را    
  . نقره داغ می کند

  
  
  

***       
  
  
  

  در دیگر دیاران نيز 
            ھنوز گرگھا 
              در تاریکی 
                  در خفا 

  ھنوز رو به آسمان، 
  .   زو زه می کشند

  
  
  

***     
  
  

  اما،
   درخاک نفرین زده
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  زیرآسمان آوارشده
  گرگھا در ھر کوی و برزنی ،

                   با  افتخار،        
  .وھم در خفا ، زو زه می کشند

  .چنگ بر چھره ی ، ستاره می کشند 
                                        یا که 

  .پر ستاره می کشندپرده بر آسمان 
                             ستاره سرخ را، 

  .به خيال خود ، در غل و زنجير می کشند
             چشم بسته ،          

  .از تبریز تا به یزد می کشند
  
  
  

***      
  
  
  

  آسمان خالی 
  آسمان عقيم
  !!!فقط آسمان 

  آسمان صاف 
  دشت و دریاچه،  بی آب

  ھر سه گسترده تا بی کران
  ستاره ای می درخشد، در کویر یزد،
                                     زین سبب،

  .ا زو زه می کشند                   گرگھ
  
  
  

  محمد اشرفی
١٧/٣/١٣٩١ 

  
  

óóӖ Óȿ İ ØŨĬ ×Ũ óð Ôô Üð ĿƶĬ Ø̡ Ʀ ӗÔ źðİ ÔŨ Ôô ، ӗÔ źðİ ÔŨ Ôô Ӗ ÓȿôĬҴ  
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  زمانی

  

  زحمتکشان جویند چو آب و نانی
  

  کی شد روا زندان رود زمانی
  

  شاید که از این درد و رنج ندانی
  

  شاید که با سکوت خود بمانی
  

  بر جای خود شاید ز ناتوانی
  

  انیدلبسته ای بر نور آسم
  

  در گوشه ای شاید کنون نھانی
  

  دلخوش که ازستم تو در امانی
  

  از چنگ این ظالم دلان جانی
  

  کی در امان ھستی چو خوش گمانی
  

  آزادگان برپا ز جان فانی
  

  در راه حق ھمواره جانفشانی
  

  برماست تا این دم خوریم تکانی
  

  یاد آوریم ، در بند ھست زمانی
  

   راه حق ھمواره جانفشانیآزادگان برپا ز جان فانی در
  
  

 ١٣٩٠تيرماه ) اھلی(ایرانی .ل.ه. ا
  
  

óóӖ Óȿ İ ØŨĬ ×Ũ óð Ôô Üð ĿƶĬ Ø̡ Ʀ ӗÔ źðİ ÔŨ Ôô ، ӗÔ źðİ ÔŨ Ôô Ӗ ÓȿôĬҴ  
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   ھای آراز،شاھرخ سوولر آراز آراز 
  
  
  
  

  ایشچی دشمنی ، موللالار
  شاھلار، بئی لر ، موللالار

  آزادليق   اولماز
  ھر زمان، وار موللالار

  
  

  ایشچی لر  دسته  دسته
  قزیل بایراق سر دسته 

  ھجوم ائيلر شاھلارا  بئی لر
  ھم دئه  موللالار اوسته

  
  

  ھارائيلار ،  آی، ھارائيلار
  ھم اولدوزلار ،  ھم آیلار
  ھم شاھرخ  ،  ھم رضا
  یولداشلاری ھارائيلار

  
  

  آرازی آئير دیلار 
  قو مونان دویور دیلار

  من شاھرخ دان آیریلمازیدیم
  بيزی زورونان آئيردیلار

  
  

  ھارائيلار  آی  ھارائيلار 
  زنداندا،  آراز  آراز، ھارائيلار

  زندانا دوشن ایشچی لر 
  بيزی،  یولداشلاری ھارائيلار
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  زنداندا  ھای زنداندا

  ایشچی قاليپ زنداندا
  ھم بھنام  ، علی ، ھم محمد
  شاھرخی، ھارائيلار زنداندا

  
  

  آراز   آراز خان آراز 
  آخار سولار   خان آراز 

  وزدی، اووروم گولیسوسو
  ھارائيلار ،  ھای خان  آراز

  
  

  آراز   آراز   خان آراز
  آخارسولار  خان آراز

  ریم  یاناسانوسنی گو
  سوسووز گولی، قان آراز

  
  

  ایشچی لر   دسته  دسته 
  قزل بایراق سر دسته

  ھجوم ائيلر، شاھلارا ، بئی لر
    موللالار اوسته،ھم دئه

  
  

  ایشچی دشمنی ، موللالار
  ھلار، بئی لر ، موللالارشا

  آزادليق   اولماز،
  ھر زمان وار موللالار

  
  

  ھارائيلار   آی ھارائيلار
  ھم اولدوزلار   ھم آیلار
  ھم شاھرخ ،   ھم رضا
  یولداشلاری، ھارائيلار
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  شاھرخ سوولر آراز آراز  ھای آراز
  یولداشلاردان  اوزاق توشتوم آراز

  یرایشچی لر ، انسانلار قالخيب، باغير
  گوروم سندئه بير جوشا، گئل آراز

  
  

  آراز  چای ، درین  آراز
  آخار سوئی، سرئين آراز
  ایشچی لر ال اله ، وئرللر

   بئل ،  اوول آرازرخاسندئه بيزئه  آ
  
  

  ایشچی لر   دسته  دسته 
  قزل بایراق سر دسته

  ھجوم ائيلر، شاھلارا ، بئی لر
  ھم دئه ، موللالار اوسته

  
  
  
  
  

  از آراز آرازبر داشت جدید 
  اخگر. م 
١٧/٣/١٣٩١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

óóӖ Óȿ İ ØŨĬ ×Ũ óð Ôô Üð ĿƶĬ Ø̡ Ʀ ӗÔ źðİ ÔŨ Ôô ، ӗÔ źðİ ÔŨ Ôô Ӗ ÓȿôĬҴ 



 

 

  

  

  

شاھرخ زمانی کارگر نقاش و عضو ھييت باز گشایی سندیکای نقاشان و تزئينات ساختمانی و 

ميته پيگيری ایجاد تشکلھای کارگری را بدون ھيچ دليل و مدرکی عضو شورای نمایندگان ک

علی رغم اینکه در پرونده ساخته شده نيز ھيچ . دستگير کرده، بر عليه او پرونده سازی کردند

طبق اعترافات قاضی پرونده حملبر که در دادنامه به .مدرک و دليلی برای محاکمه او وجود ندارد

" او کاملاپس . رخ زمانی تمامی اتھامات را رد کرده است صورت واضح نوشته است که شاھ

متھم ردیف (غير قانونی، شاھرخ را بنا به اعترافات شخص دیگری" اما کاملا. بيگناه است

در زندان تبریز با .  سال زندان محکوم نمودند١١محاکمه کرده و با اتھامات دروغين به ) چھارم

 را به ایجاد جو و فضای نامناسب و خطر ناکی برای او و دیگر زندانيان سياسی و کارگری زندان

ما بدون ھيچ قيد و شرطی . واکنون او را به زندان یزد تبعيد کردند . جھنم واقعی تبدیل کرده اند

در این راستا از . خواھان آزادی فوری شاھرخ زمانی و دیگر زندانيان کارگری و سياسی ھستيم 

یق ممکن بر تمامی کارگران ، تشکل ھا ، نھادھا و آزادیخواھان و جوانان می خواھيم از ھر طر

 .جمھوری اسلامی جھت آزادی زندانيان فشار بياورند

 
  
  

  کميته حمایت از شاھرخ زمانی: تنظيم از 
 

óóӖ Óȿ İ ØŨĬ ×Ũ óð Ôô Üð ĿƶĬ Ø̡ Ʀ ӗÔ źðİ ÔŨ Ôô ، ӗÔ źðİ ÔŨ Ôô Ӗ ÓȿôĬҴ.  
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